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  *حمیدرضا مشایخی

  **زهرا شجري قاسم خیلی

 چکیده
حلیلـی مطـرح گردیـد، بـه     سی تشنایونگ در روانکهن الگو که کمتر از یک قرن قبل، توسط  نظریۀ
. دهـد ا بر اساس آن مورد تحلیل قرار میپردازد و رفتار افراد رهاي ناخودآگاه جمعی در بشر می بررسی جنبه

اقـع شخصـیت   نقـاب، در و . ها، نقاب و سایه، با مفهوم خاص خود در خـور توجـه هسـتند   از بین کهن الگو
یابد و سایه، شامل تمام غرایز بدوي و حیـوانی ماسـت کـه    می بیرونی فرد است که با آن در اجتماع حضور

احمد مطر، جزء شاعرانی است که با توجه به شـرایط نابسـامان سیاسـی و    . سعی در پنهان کردن آن داریم
به اش، بیشتر هاي انتقادي بیان دیدگاهعی پناه برده و براي اجتماعی حاکم بر جوامع عربی به ناخودآگاه جم

هـاي افکـار   ا توجه به نمودي که این کهن الگوها در انسـان ب. پردازدهاي منفی نقاب و سایه می بیان جنبه
ی نقـاب و سـایه در   ها، چگونگی خود نمایی تبعات منف ـین جستار، به بررسی این کهن الگومطر دارند، در ا

نتیجه پـژوهش  . پرداخته شدهاي منفی آن، از دیدگاه وي اي گذر از جنبهحل مناسب بر اشعارش و ارائۀ راه
هـایی  و غیره و سـایه هایی چون زهد، متانت، پاکدامنی در اکثر موارد، فقط به بیان نقابدهد مطر نشان می

منفـی آنهـا کـه منجـر بـه عـدم یکپـارچگی         و ذکر پیامدهاي ناشی از جنبـۀ  چون کور دلی، پستی، ترس
هـا و رسـیدن بـه خـود     حل براي گذر از ایـن کهـن الگو  به ارائۀ راهشود، بسنده کرده و کمتر می شخصیت

 .پرداخته است
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  مقدمه
هاي افراد، بر  شناسی تحلیلی (ژرفناشناسی روان) که به بررسی رفتارها و کنش ن روا

است پردازد، مورد توجه ادباء نیز واقع گردیده  اساس تجربیات ناخودآگاه جمعی می
بـه عقیـدة   «پردازد، که  اي می و در نقد ادبی، به بررسی آثار ادبی در سطح گسترده

: 1389(روضاتیان، ». تر است تر و عمیق نظران، از سایر نقدها، مهم برخی از صاحب
 -از دیدگاه یونـگ، در زیـر ناخودآگـاه شخصـی، لایـۀ ژرف و عمیـق روان       )122

هـاي انسـانی و    تجربـه «ز تصاویر بالقوه یا قرار دارد که سرشار ا -ناخودآگاه جمعی
 هاي بعـدي منتقـل   پیش انسانی است که در ناهشیار جمعی ذخیره شده و به نسل

گیري شخصیت و تکامل  ) و در چگونگی شکل34: 1390(باقري خلیلی، ». شود می
سزایی دارد. او این تصاویر بالقوه را کهن الگو، کهن نمونه، یا  نقش به ،روان انسان

ها، در هـر زمـان و مکـانی قابـل      نامد. کهن الگوها، در همۀ انسان کی تایپ میآر
برد کـه   تطبیق است، یعنی؛ انسان امکانات بالقوة ذهنی را از اجداد خود به ارث می

کـه   اینیابد. با توجه به  هاي متفاوتی نمود می با توجه به شرایط محیطی به صورت
توان ردي از  جلی ناخودآگاه جمعی است، میآثار ادبی، بهترین محل براي بروز و ت

هاي ازلی و کهن الگویی را در آثار ادباء جستجو کـرد. احمـد مطـر، کـه در      صورت
زمرة شعراي سیاسی عراق است و اشعار انتقادي اش ارتباط مستقیم بـا ناخودآگـاه   

 هایی را بر چهره زند دلیل وجه سیاسی شعرش، سعی کرده، گاه نقاب جمعی دارد، به
گونه که نیست، نشان دهد و گاه خود را کمتر از آنچه که هست نشان  و خود را آن

اش رفتار نماید. این جستار بر آنست تـا بـا    هاي درونی دهد و گاهی نیز طبق سایه
شناسانۀ یونگ، به بررسی کهن الگوهاي نقاب و سـایه در اشـعار    توجه به نقد روان

ایی پیامدها و تبعـات منفـی ایـن کهـن     ) و چگونگی خود نم1( لافتاتاحمد مطر 
کارهایی که مطر براي گذر از این کهـن الگوهـا و    الگوها و سرانجام به بررسی راه

  رسیدن به خود، ارائه داده است، بپردازد.
شناختی  اي، با تکیه بر مفاهیم روان این پژوهش، در چارچوب مطالعات کتابخانه
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) 1( لافتـات رسی در دیـوان شـاعر   توصیفی به بر -یونگ و سپس با روش تحلیلی
احمد مطر، بـه علـت وجـود خفقـان در جهـان عـرب، بـراي بیـان          پرداخته است.

هاي انتقادي اش به ناخودآگاه جمعی پناه برده و از رهگذر کهـن الگوهـاي    دیدگاه
هاي پنهان شخصـیت حاکمـان و مـردم عـرب      به بررسی جنبه» سایه«و » نقاب«

هـاي   ها وجود دارد، انسـان  ن کهن الگوها در همۀ انسانپردازد. از آنجایی که ای می
هاي ناشی از آنها مستثنی نیسـتند.   افکار احمد مطر نیز از این کهن الگوها و آسیب

ا، به نظر می ی که فرد یا جامعه، بایـد بـراي گـذر از تبعـات      رسد که مطر، راه ام حلّ
بـد، ارائـه نـداده    منفی این کهن الگوها را طی کند تا به وحدت شخصیت دست یا

  است.

  :پیشینۀ پژوهش
خصـوص سیاسـی    هاي مطرح شده از سوي احمد مطر، به نوآوري در شعر و اندیشه

هایش دسـت بـه مطالعـه و     بودن اشعارش باعث شد تا بسیاري دربارة او و اندیشه
 در کتابی تحت عنوان 1998پژوهش بزنند. از آن جمله؛ کمال احمد غنیم در سال 

به بررسی عناصـر فنـی علـوم بلاغـت در      شعر احمد مطر یف یالفن عناصر الابداع
 کتـابی بـا عنـوان    1989اشعار احمد مطر پرداخت. عبد الغفور عبد الحمید در سال 

هـاي   مؤلفـه را به رشتۀ تحریر درآورد. همچنین کتـاب   شعر احمد مطر یالالتزام ف
د که در ایـن  نوشته ش 1390توسط فاطمه خزلی در سال  هنري در شعر احمد مطر
پـردازد.   هاي بلاغی در اشعار مطر مـی  ها، ابداعات، تکنیک کتاب به بررسی نوآوري

تـوان یافـت کـه از آن     هاي او مـی  هایی نیز در خصوص اندیشه ها و پژوهش مقاله
توسط » شعر احمد مطر یف یمظاهر التناص الدین« اي با عنوان نامه اند؛ پایان جمله

و  2005در سـال   نـابلس  الوطنية النجاح جامعةاز ان عبدالمنعم محمد فارس سلیم
، سـال  نشریه ادبیات پایدارياز حسن مجیدي در » مفهوم آزادي در شعر احمد مطر«

به چاپ رسیده است؛ اما تا کنون پژوهشی در مـورد کهـن الگوهـاي نقـاب و      1390
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  است.هاي احمد مطر مورد تحلیل واقع نشده  سایه از دیدگاه یونگ در اندیشه

  یونگ و کهن الگوها
شود که هـر   می از نظر یونگ، ناخودآگاه روان، از دو بخش فردي و جمعی تشکیل

شناسـی   ترین چیزي که نظریـه روان  مهم یک از آنها بر دیگري تأثیر مستقیم دارد.
سازد وجود نظریۀ ناهشیار است، که نقـش اساسـی در زنـدگی     می یونگ را متمایز

  )645: 2002دالقادر، روانی انسان دارد. (عب
فـردي فرامـوش شـده،    هـاي   تجربـه ناخودآگاه فردي یا شخصی: ) الف

خاطرات تلخ و تمایلات سرکوب شده در زندگی شخصی هر فـردي اسـت کـه در    
  توان آنها را به سطح هوشیاري آورد.  می مواقع نیاز، با کمی جستجو

ق در زیـر  اي عمی ناهشیار جمعی لایه ب) ناخودآگاه جمعی یا اشتراکی:
سطح ناهشیار شخصی است و حاوي تجربیات باستانی اجداد و نیاکان ماسـت کـه   

شود. یونگ، این تجربیات باسـتانی   می در طی دوران از نسلی به نسل دیگر منتقل
مفاهیم یکسانی را براي سـطح وسـیعی از   «نامد که  را کهن الگو یا نمونۀ ازلی می

). بـه عقیـدة   208: 1377(امـامی،  ». کننـد  مـی  ها القاء ها و مکان بشریت، فرهنگ
اي در پشت هشیاري فردي است که بسـیار گسـترده    یونگ، ناهشیار جمعی منطقه

است. در دیدگاه وي، ناهشیار جمعی حکمت موروثی نوع بشر است که به صـورت  
  )796: 2007شود. (الجیوسی،  می منتقلها  ناآگاهانه به انسان

هاي متعدد انسانی  و تعداد آنها به خاطر تجربه اند کهن الگوها، نمادهاي جهانی
بسیار است. مثل؛ کهن الگوي مرگ، تولد، خلقت، مادر، خدا، قهرمان و... که از این 

تـرین کهـن    میان، برخی از آنها مثل: نقاب، سایه، آنیما، آنیموس و خـود، از مهـم  
 )122: 1390الگوها، در دیدگاه یونگ هستند. (شولتز، 

واقع صورتکی است که هر یک از ما به خـاطر انتظـاراتی کـه     نقاب در: نقاب
زنیم تا توقعـات جامعـه را بـرآورده سـازیم و همـان       جامعه از ما دارد، به چهره می
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شخصیت بیرونی فرد براي تأثیرگذاري بر دیگران است که با آن در جامعه حضـور  
خصیت واقعی شـان  ها مایلند که ش یابد. این کهن الگو، بیانگر اینست که انسان می

پرسـونا  «) یونـگ معتقـد اسـت کـه     172:1385را از دیگران پنهان نمایند. (پالمر، 
در کار و تحصیل موفق شویم و با افـراد  که  اینضروري است، زیرا مجبوریم براي 

). 123-122: 1390(شولتز، » هاي متعددي را بازي کنیم گوناگون کنار بیاییم، نقش
ها هم داراي نقش مثبـت اسـت و هـم داراي نقـش     نقاب همچون سایر کهن الگو

شـود کـه افـراد بـه قـوانین       منفی. از سویی نقاب بسیار مفید است، زیرا باعث مـی 
موجود در جامعه پایبند شده و نسبت به این قوانین احساس مسؤولیت کند. از نظـر  
 یونگ، این نوع نقاب، خطري براي فـرد نـدارد؛ زیـرا او را بـا اجتمـاعش سـازگار      

ا اگر به قدري پیش رود که جایگزین شخصیت اصلی شود، تـا حـدي   «کند.  می ام
که شخص تنها به فکر ایفاي نقش خود باشد، شخصـیت و جامعـه از ایـن نقـاب     

  )159: 1391(محمدي، ». بیند می آسیب
: شامل غرایز ابتدایی و حیوانی وجود ماست، که از رویارویی با آن هراس سایه

شود که از وجود آنهـا در   می مان را شامل هاي درونی کاستی داریم. و آن قسمت از
کنیم آنها را از دیگـران پنهـان کنـیم.     می خود، احساس ناخوشایندي داریم و سعی

هـا و   کوشد، سایۀ خود را ببیند (اغلب با شرمساري) کاستی هنگامی که فردي می«
ماننـد؛ خودپسـندي،   بینـد   بیند، در خود نمی معایبی را که به روشنی در دیگران می

زیرا سایه، آن جنبه  )257: 1386(یونگ، » مرامی، آز و... رگی، بی بی کاهلی روانی،
اش بـه   هـاي نهـایی   اي است که شاخه آلود، پست و سرکوب شده از شخصیت گناه

گردد و شامل تمام جوانب تـاریخی ناشـناخته اسـت.     قلمرو اجداد حیوانی ما باز می
  )242: 1997(خیاطه، 

در واقع سایه نقطه مقابـل  «ارزش است.  ن لایه از روان، غریزي، پست و بیای 
عبارتی دیگر؛ بخشی از ذهنیات ماست که منکـر وجـود    به رود، می فضایل به شمار

)، سـایه، مـانع شـناخت و درك درسـت محـیط      183: 1385(یونگ، ». آن هستیم
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باید از سایه عبور کرد، تا بتـوان   -خود -شود، براي آشکار شدن حقیقت اطراف می
به کمال و یگانگی شخصیت رسید. از آنجایی که سایه، مانند سـایر کهـن الگوهـا    

اگـر سـایه، شـامل نیروهـاي مثبـت و      «داراي کارکرد دوگانۀ مثبت و منفی است، 
من » سرکوبشان کنیم.که  اینیم، نه حیاتی باشد، باید آنها را با زندگی فعال درآمیز

باید دست از منیت و خودخواهی بردارد و اجازه دهد تا چیزي کـه ظـاهراً منفـی    «
 )226: 1386، (همان». تواند منفی نباشد، شکوفا گردد است، اما در واقع می

هدف اصلی زندگی همۀ ما، تلاش براي رسیدن به یکپارچگی و وحدت خود:   
ن کهن الگوي خود، بیانگر وحدت و تمامیت کل شخصـیت  شخصیت است. بنابرای

رشـد نکـرده باشـند، خود(خویشـتن)      ،هاي دیگر روان تا زمانی که سیستم«است. 
هـایی   هـا و برنامـه   تواند نمایان شود. تحقق یافتن خود، مستلزم داشتن هـدف  نمی

 ـ124: 1390 (شـولتز، » هاي خویش است براي آینده و شناختن دقیق توانایی ه ). ب
». تـرین کامیـابی بشـر اسـت     به سرانجام رساندن سرنوشت بـزرگ «عقیدة یونگ 

  )249:1377(یونگ، 

  نمود کهن الگوهاي نقاب و سایه در ادبیات
هاي ادبـی   ناهشیار جمعی که انباشته از تجربیات نیاکانی است، معمولاً در آفرینش

ذاتـی و طبیعـی بـراي    ادبیات خانۀ «اند:  شود، چنانچه در این باره گفته می گر جلوه
یعنـی،  -هاست؛ زیرا کار هنريِ با دقت و قابل توجه، ابتـدا از ناخودآگـاه   آرکی تایپ

(محمـدي،  » شـود  ناشـی مـی   -هـا  هـا و تصـاویر آرکـی تایـپ     مکان وجـود فـرم  
دانـد   هاي ازلی مـی  عامل پیدایش صورت«). یونگ ناخودآگاه جمعی را 161:1391

). هر چند اصطلاح کهن 182:1390. (فضیلت،»شوند گر می که در ادب و هنر جلوه
الگویی نوین و امروزي است؛ اما از دیر باز مورد توجه ادباء بوده است، چون کهـن  

هاي گذشته  گیرد، فقط ممکن است انسان الگوها در اصل از فطرت انسان مایه می
ها  نخوبی یا بدي براي همه انساکه  اینبه اسم امروزي از آن یاد نکرده باشند کما 
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دانـیم در دوران گذشـته،    جـایی کـه مـی    تـا آن  از قدیم الایام محـرز بـوده اسـت.   
و در مـوارد   و نقاب با نـام ریـا   نفس اماره خصوص از دیدگاه مذهبی سایه با نام به

تقیه در میان مسلمانان شناخته شده بود و چـه بسـا ممکـن اسـت      پسندیده با نام
اطلاعی داشته باشد، به ناخودآگاه جمعـی پنـاه   خود که  اینشاعر یا نویسنده، بدون 

نوشـتن  «گیرد، به رشتۀ تحریر در آورد، لذا  برده و آنچه را که از درون او نشأت می
). و نوشتۀ ادبی، نیز مانند سایر رفتارها قابل 169: 1382(غیاثی، » نوعی رفتار است

ب و گوشـزد  تحلیل و بررسی است. در ادبیات به جلوگیري از یک سو شدن با نقـا 
هاي فراوانی شده است و ادباء سـعی   نمودن پیامدهاي ناشی از نقاب و سایه، اشاره

هاي شوم درونی بشر،  هاي جعلی و سایه اند، مردم را از عواقب ناخوشایند نقاب کرده
آگاه سازند. در اشعار شـعراي جاهلیـت نیـز ردي از ایـن کهـن الگوهـا بـه چشـم         

ابی سلمی، در معلقۀ خود در مورد سایۀ وجود انسان  زهیر بن خورد، براي نمونه می
  گوید: چنین می
  سایه    

نَّ االلهَ ما ف م کتُ لا تَ کمُ یفَ علمَِ           نفوس کتمَِ االلهُ ی هما یم خفی و ی1ل   
)109: 1998ابن ابی سلمی، (  

هـاي ناپـاکی کـه در سـر      شاعر در اینجا، به وجود سایۀ درونی انسان، یعنی اندیشه
دهـد   کند و براي رسیدن به خود و انسجام شخصیت، هشـدار مـی   پروراند، اشاره می می

  هایشان باشند که خداوند از درونیات انسان آگاه است. که باید مراقب اندیشه
ي، در قصیدة  در مـورد سـایه و نقـاب    » سـبیلِ المجـد   یألا ف«أبوالعلاء المعرّ

  گوید: جهالت می
  ابنق             سایه            

 لما رأیت هلَو یاً یف الجالناسِ فاش      لت جاه نَّ أنّ تَ ی ظُ لُ یحتّ 2 جاه  
    )161: 2004المعري، (

سایۀ جهل و نادانی در میان مردم رسوخ کرده است؛ لذا، شاعر نیز خـود را بـه   
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  گرداند تا مورد پذیرش جامعه واقع گردد. نقاب جهالت آراسته می
کلِّ«متنبی در قصیدة  دا ل و ع رىء ما تَ در مورد نقاب ترسایی جهت پوشاندن  »ام

  گوید: سایۀ ترس می
  سایه     نقاب                    

 أصَبح دایو قد کانَ      مخافةً، المسوحجتاب یفَ رَّ المس لاصالد 3جتاب   
  )265: 1997متنبی، (                   

ق، فرماندة سپاه روم) است که پس  خطاب متنبی به دشمن سیف الدوله (دمستُ
شـدن و مبـارزه بـا     رو روبـه از شکست در جنگ با سیف الدولـه، سـایۀ ترسـش از    

شدن  رو روبهپوشاند و به بهانۀ ترسا بودن از  الدوله را در زیر جامۀ ترسایی می سیف
  پرهیزد. با سیف الدوله می

  احمد مطر
شـعراي سیاسـی ایـن    ة سبک عراق است. او در زمر طر، شاعر نوپرداز و صاحباحمد م

باعث شد که مطر، تحت تعقیب رژیم بعث قرار گیرد، لذا بـه   الکلمةکشور است. انتشار 
در مجلـۀ  “ کاریکاتوریسـت شـهیر فلسـطینی   ”کویت گریخت و در آنجا با ناجی العلـی 

  برد.  م تا کنون در لندن به سر می1986همکاري کرد. وي از سال  القبَس
هاي شعر جدید را بنیان نهادند  اگر چه، بدر شاکر السیاب و نازك الملائکه، پایه

و پیکرة قصیده و شکل آن را درهم شکستند، روحیۀ آزادمنشانۀ مطر، سبب شد تـا  
بـار جامعـه آغـاز     یه وضع اسفاش را عل مبارزة آزادي خواهانه ،او نیز با شمشیر قلم
مطر از سن چهارده «هاي ملت مظلوم عرب را به تصویر بکشد.  کند و دردها و رنج

ا بـه سـرعت متوجـۀ نـزاع بـین        سالگی سرودن را با قصاید رمانتیک آغاز کرد، امـ
هـاي اجتمـاعی در    ) و شعرش را با واقعیـت 50:1998(غنیم، » حکومت و ملت شد

). 20: 1390 خزلـی، » (مکتـب نقـد طنزآلـود سیاسـی اسـت     گذار  پایه«آمیخت. او 
(همـان:  » ترین مشخصۀ شعري او از لحاظ محتوایی، انتقادي بودن آن است مهم«
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). او شعرش را در خدمت همۀ امت عربی بـه معنـاي اعـم آن قـرار داد، نـه در      11
و بـه ویـژه   » آزاديشـاعر  » «شـاعر تبعیـد  «اي خاص. او را  خدمت کشور یا قبیله

آشنایی او با آثار شاعران و نویسـندگانی چـون پـاپلو     نامند. می» عر پلاکاردهاشا«
انی و دیگـران و عـواملی چـون روحیـۀ      نرودا، ناظم حکمت، شیرکو بیکس، نزار قب

اش را  خواهانه و استعداد شگرفش، دست به دست هم دادند، تا او نیز مبـارزه  آزادي
شاعر مبارزي است که با شـعرش  «د. او در راه آزادي جامعه با شمشیر قلم آغاز کن

گر اسـت و   شاعري واقع«). او 506: 1390(مجیدي،  »رود به جنگ زور و ستم می
رسالت خود را، روشنگري و رسوا کردن حاکمان فاسد و خودکامه و شوراندن ملت 

(خزلـی،  » دانـد  می هاي مزدور غرب، براي تحقق عدالت و آزادي عرب، علیه رژیم
توانند  اي که همۀ مردم می ان شعري او، زبانی مردمی است به گونه). زب11: 1390

  آن را بفهمند.

  مطر و کهن الگوهاي نقاب و سایه
ا محتواي آنها با توجه به شرایط محیطی متفـاوت   شکل کهن الگوها موروثی اند، ام

نقاب و سایه، کهن الگوي جمعی در تمام افراد بشر است و که  ایناست. با توجه به 
نظـر  کـه   اینکند و در عین  از سویی ادبیات، خاطرات نژادي بشر را از نو فراهم می

توان ردي از خاطرات نژادي  کند. می به آینده دارد، ارتباطش را با نژاد بشر حفظ می
ه شرایط نابسامان سیاسی و و کهن الگویی را در ادبیات یافت. احمد مطر با توجه ب

اجتماعی حاکم بر جوامع عربی که در عصر حاضر، مالامال از فقر، بدبختی، استبداد 
هاي منفی نقـاب و سـایه،    و ستم است به ناخودآگاه جمعی پناه برده و با بیان جنبه

هاي انتقادي خویش را بیان کرده است. مطر که به خـوبی از نقـش بـودنِ     دیدگاه
اه است، آن را در راستاي ایفاي نقش و مسئولیت اجتمـاعی خـویش بـه    ها آگ نقاب

ها همسو نگردد و از  گزیند که با این نقاب برد و چنان با آگاهی آنها را بر می کار می
هاي درونـش نیـز    حقیقی خویش باز نماند و از طرفی، به سرکوبی کامل سایه خود



عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 ی

مار
ش

 )6/69( 11 ة

 احمد مطر 1 لافتاتدر  "سایه "و "نقاب "تحلیل کهن الگوهاي
196      

هانه آنها را مورد انتقاد قرار داده تـا از  نپرداخته، بلکه با آگاهی کامل از آنها، خودآگا
انرژي روانی آنها استفاده کند. این حرکت از خودآگاه به سوي ناخودآگاه روان کـه  

  راهی به سوي اعتدال است، در اشعار مطر به خوبی نمایان است.
با توجه به آنچه کـه پیشـتر گفتـه شـد، مطـر نتیجـۀ       حاکمان عرب:  نقاب

هـا   اشعارش، حاکمان عرب که دست نشاندة ابـر قـدرت  عصري است که به اعتبار 
هایشان براي جامعۀ خود چیزي جـز فقـر، خفقـان،     ها و ظلم هستند، با خودکامگی

رعب و وحشت و عدم آزادي بیان به ارمغان نیاوردند. او که به چشم خویش جـان  
 ـ «بیند  دادن هزاران تن از اعراب را می ه سرودن را وظیفۀ الهی خود و اعتراضـی ب

)؛ لـذا بیشـتر   19: 1390(خزلـی،  » دانـد  اوضاع نابسامان و آشفتۀ جهان عرب مـی 
سـازد و سـپس بـه     هاي عصرش را در وهلۀ اول به حاکمان منسوب می نابسامانی

چـون و چـرا از    هاي جهالت، نادانی و ترس به اطاعـت بـی   مردم، که در پسِ سایه
ش را، طنزهـاي انتقـادي   پردازند و به همین دلیل محور اصـلی اشـعار   حاکمان می
  دهد. تشکیل می

زندگی آکنـده  » یخطاب تاریخ«احمد مطر، در قصیدة نقاب مبلغّ و راهنما: 
هایی که حاکمان  کشد و به بیان نقاب از تناقض حاکمان را هنرمندانه به تصویر می

  کند: گیرند، اشاره می هاي درونی خود، از آن بهره می نالایق، براي پوشاندن سایه
  سایه            نقاب                                  

وم عـنِ  الی ُخطب ذاً / ی رِ ج رأیت  النظافـه   ر نـذی الأوسـاخَ  / و   ولـه ح قـابِ / و بالع
!قُ الذبُاب فِّ ص 11/ 1: 2008 مطر، ( 4 /..ی(   

قانـه و چاپلوسـانه، بـراي     -همچـون مگسـان   -هـا  در روزگاري که انسان متملّ
نهند، مطر از معدود شعرایی  زنند و بر کارهاي آنان مهر تأیید می دست می حاکمان

هاي  گذراند و نقاب می پرده، حاکمان را از دم تیغ انتقادهاي گزنده خود است که بی
هایی  سازد. شاعر، سایه درونی حاکمان را به صورت چرك کذایی آنها را بر ملا می

ها را در زیر نقاب پاکیزگی، از دیدگان عموم کند که حاکمان سعی دارند آن بیان می
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به عنوان نمادي بـراي حاکمـان عربـی بـه     » جرذ«مخفی نمایند. در این قصیده، 
هـا و   کننـده سـایه   طنزها به نوعی بیانکه  اینتصویر کشیده شده است. با توجه به 

 توان طنزها را در مقوله روانشـناختی نیـز بررسـی    هاي درونی انسانهاست، می نقاب
بـه  » ةالنظاف ـ«به عنوان سایه درونی حاکمـان و  » الاوساخ«کرد. شاعر از کلمات 

عنوان نقابی براي لاپوشانی سایه درون حاکمان اسـتفاده کـرد. همچنـین در ایـن     
خـورد؛ مـوش صـحرایی و     تناقض آشکاري میان طرفین شعر به چشم می ،قصیده

ایی را کـه نمـادي از   یارانش از یک سو و نظافت از سویی دیگر، مطر، موش صحر
حاکمان نالایق و فاسد عراق هستند و مگسان (یاران آنها) را کـه نمـادي از افـراد    

ق ) که در عین عـدم  238-237: 1998کند (غنیم،  اند را ترسیم می چاپلوس و متملّ
هاي ناپاکی درونشان را با نقاب تبلیغ  کفایت و سازندگی براي ادارة امور دینی، سایه

پوشانند. با توجه به مطالـب گفتـه شـده،     شعار صداقت و پاکی می حاکمیت دین و
  آید، نه از یک کلمه خاص. دست می به نقاب مبلغّ به طور ضمنی از کل قصیده

زاء«در قصیدة نقاب أمیرالمؤمنین:  شاعر به ذکر نقـاب أمیرالمـؤمنین   » الج
ار امت اسلامی جامعـه را بـه   انـد و   عربی در زیر آن پنهـان شـده   -که حاکمان جب

  پردازد: کشند، می استثمار می
جازي بالغَرامه! / و لـَدینا   یف َوجه الحاکمینْ / فی قُ المرء بِ بصالمشرکینْ / ی بلاد

حت أیاد قُ المرء دماً تَ بصالیمینْ / ی ينحن اصحاب  القیامه ري یوم ی رینْ / و المخبِ
 و رد الو نثرُ ماءما ییلِ / / عند لا إذنٍ-اله لی وجه  -بِ 25 :همان( 5 !أمیرالمؤمنینْ/ ع(  

شاعر به مقایسـۀ حکومـت، بـین کشـورهاي اسـلامی و کشـورهاي مشـرك        
مت اجتمـاعی       پردازد و به این نتیجه می می رسد که در بـلاد شـرك، حـاکم در سـ

نمـاد  کند، ولی در کشورهاي اسـلامی کـه أمیرالمـؤمنین،     خویش انجام وظیفه می
سر  هصلح، آرامش و سازندگی است و مردم در پناه چنین حکومتی باید در آرامش ب

ا در عصـر        پروا، شکایت ببرند و بتوانند بی هاي خـود را بـا او در میـان بگذارنـد؛ امـ
حاضر، که آزادي بیان ممنوع است و جوي تاریـک و رعـب آور در فضـاي جامعـه     

 نقاب
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را در پسِ نقاب أمیرالمـؤمنین و بـه    حاکم است، حاکمان جور، ظلم و ستم خویش
کنند و این نقاب، چنان با شخصیت آنان عجین گردیده است،  اسم اسلام پنهان می

شان که مردم را بر گناهکه  اینجاي  پندارند و به می که حکومت را حق حقیقی خود
آن کشـتار  ۀ هایی دارند که اساسی نـدارد و نتیج ـ  جزا دهند سعی در ساختن تهمت

  گیرد. صورت می ،دست حاکمان اسلام نما هانی است که بهگنا بی
ال«در قصیدة نقاب پزشک درمانگر جامعه:  و الکح د شاعر اشـاره  » الأرم

بنـدد و   ، والی(حاکم) نقاب پزشک درمانگر جامعه را بـر خـود مـی   که اینکند به  می
  گوید: کند و می جامعۀ اسلامی را به چشم دردي تشبیه می

  نقاب                              
رعا « د / تَ ها الأرمطنَی یا أیوالـوال  ك حیالسما / أصب  ال  هـو رْ   الکحـ ابشـ / .. فَ

می! الع    6 )37: 2008(مطر، » بِ
بنابر نظریۀ یونگ، اگر نقاب به قدري پیش رود که جایگزین شخصیت اصـلی  

شخصـیت حقیقـی   فرد شود، تا جایی که فرد فقط به فکر ایفاي نقش خود باشد و 
بیند، شاعر به  خود را فراموش کند، شخصیت و جامعه از این نقاب آسیبی جدي می

گویـد:   کنـد و مـی   بیند اشـاره مـی   آسیبی که جامعه از رهگذر این نقاب کذایی می
می!« رْ بالع ابش (بشارت باد او را به کوري!) منظور شاعر از کوري، عدم بصـیرت  » فَ

ل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی است کافی امت اسلامی در مسای
  گردد.  که باعث عقب ماندگی جامعه می

هـایی مثـل کـراّر     نقـاب » إعترافات کـذاّب «: در قصیدة نقاب زهد و دیانت
کنـد   بودن، زهد و ورع، وقار و متانت را براي حاکمان کشورهاي عربی ترسیم مـی 

فی را که جامعه از یک سو شـدن  کند و بهاي گزا که براي آنها جعل شخصیت می
  گوید: کند و می پردازد را بیان می می با نقاب،

   نقاب             
و ها  و« هو الکراّر / مه دحو الباب / علی الیهود الدونَ مشـی   هـا   ییقُ ی هـو الصـد   
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  نقاب          نقاب 
رَ الثیاب/  زاهداً ص قَ 7 )60: 2008(مطر، .» م  

مت اجتماعی حاکمان اسـت کـه در ایـن نقـش، آنهـا       حکومت، مسئولیت و س
هاي خاص خود را دارند که براي هرچه بهتر شـدن نقـش خـود،     وظایف و ویژگی

نقاب بر چهره زنند؛ اما، هر گاه حاکمان این نقـاب سـاختگی را واقعـی بپندارنـد و     
شـود کـه بـراي رسـیدن بـه مطـامع        حکومت را حق حقیقی خود بدانند، باعث می

ی خود، جامعه را به استثمار بکشند. در این قصیده، نقـاب مـدافع دیـن کـه     شخص
همراه دارند و به اصـطلاح، در   عنوان حامی اسلام و مسلمین با خود به حاکمان، به

پردازنـد ولـی خـود، درهـا را بـه روي       مـی  راه دین و آزادي، به مبارزه با غاصـبان 
کنند، بیان گردیـده   یان تسلیم میگشایند و امت عربی را به یهود غاصبان یهود می

است. همچنین، زهد و ورع، که نقابی براي پارسایی اسـت و حاکمـان زاهـد نمـا،     
آرایند و مانند پارسـایان بـا    عنوان دوست و یاور مسلمانان خود را با این نقاب می به

کنند، به تصـویر   دارند و خاضعانه پاچۀ لباس خود را جمع می وقارومتانت گام بر می
شیده شده است که حاکمان، در پسِ نقاب زهـد، چهـرة اصـلی خـود را از انظـار      ک

  دارند. عموم پوشیده نگه می
نقاب در واقع همان ماسک یا صورتکی است که فـرد بـا   نقاب عامۀ مردم: 

سـازد و در عـین    یابد و با آن انتظارات جامعه را برآورده می آن در جامعه حضور می
در زنـدگی و  که  اینکند. براي  ز از سایرین پنهان میاش را نی حال شخصیت واقعی

همراه داشـته باشـیم.    مان موفق شویم باید ماسک مناسب آن را به روابط اجتماعی
مردم جوامع عربی که تحت فشار حاکمان از آزادي بیان و عمل در جامعه برخوردار 

نظـر را بـر آورده   هایی استفاده کنند که انتظارات جامعه مـورد   نیستند، باید از نقاب
اي در جامعه حضور  سازد؛ لذا براي پنهان سازي شخصیت واقعی خود، باید به گونه

  .یابند که خود را کمتر از آنچه که هستند نشان دهند
لْ  «در قصیدة : سوادي دینی و بی نقاب بی ف و رتِّـ علـی    سـورةَ ق النَّسـف
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ن احساس بـودن نسـبت    سوادي، بی بیهایی چون؛ عدم دیانت،  به نقاب» رأسِ الوثَ
  گوید: به مسایل جامعه اشاره کرده و می

  نقاب                                نقاب  
یمانَ« یمانُ کإِخْف إِ الإِ رُ هم-/ فَ رْ /  -أسَتَغف الکبائ ـإحِدي  لْ إنَِّ قُ /  شـاعرْ  کلا تَ

ی رْ سوف شاعلم ل رح ج و عرَ فَحشاء نَّ الش ، فَإِ ُلقونَتبیف ـ ک     ع بس / و لـَنْ یطْبـ الحـ
. رْ ناش ک67: 2008(مطر،  8 »آیات(   
اي که تحت فشار حاکمان، داشتن هر گونه آزادي عقیـده، دینـداري و    در دوره

اي، براي انطباق با محیط  شود، در چنین جامعه آگاهی از مسایل، جرم محسوب می
 مطر نیز، کـه بـه خـوبی از نقـش     باید ماسک مناسب آن را بر چهره داشته باشیم.

گوید: باید دیانت را رها کرد و بر عکس، نقـاب بـی    ها با خبر است، می بودنِ نقاب
همراه داشت. همچنـین شـاعر بـودن را، کـه نشـان از داشـتن شـعور و         هدینی را ب

هاي خود و دیگران است، باید پنهان شود تا با توجه  احساس نسبت به دردها و رنج
فقان آور حاکم بر جامعه، بتوان نقش مناسب با آن شرایط را بازي کرد به شرایط خ

  و مورد قبول واقع شد.
سایه از ابعاد شخصیتی انسان اسـت و شـامل غرایـز بـدوي و حیـوانی      سایه: 

ا        ماست که در اعماق آگاهی مان مدفون و از دیـد مـا و دیگـران پنهـان اسـت. امـ
ها جنبۀ آموزشی نیز دارند و مـا   بلکه سایهها همیشه منفی و اهریمنی نیستند،  سایه

صورت سایه سرشار از انرژي مثبت است که بایـد بـه    کنند، در این را راهنمایی می
ها تنهـا زمـانی زیـان بخـش      فرصت ظهور داده شود. سایه ،این جنبه از شخصیت

صورت به جـاي از بـین    هستند که به کلی سرکوب شده و واپس زده شوند، در این
اند تا به بدترین وجهـی بـروز    تظر فرصتنمانند و م ر اعماق وجود خفته میرفتن، د

این که سایه دوست ما بشود یا دشمن ما، بستگی تام بـه  «گوید:  نمایند. یونگ می
خودمان دارد. در واقع سایه مانند هر موجود بشـري اسـت کـه مـا بـا وي زنـدگی       

شود که نادیـده گرفتـه    می نکنیم و باید دوستش بداریم. سایه تنها زمانی دشم می
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). بنـابراین بـه جـاي سـرکوب     263: 1386(یونگ، » شود و به درستی درك نشود
رو شده و آنها را بپـذیریم و اصـلاح کنـیم. در ایـن      هها، باید با آنها روب کردن سایه
  توان با گذر از سایه به تفرد دست یافت. صورت می
 ـ یقوم«قصیدة در  هاي نادانی، خواري و زن صفت بودن: سایه ل یإحب 

هاي عربی، به تصویر کشیده شده که بـا   اراده بودن و منفعل بودن انسان بی» ةًيثان
ارادگی  هاي غباوت، ذلت و زن صفت بودن درهم آمیخته شده است. یعنی، بی سایه

هـاي غبـاوت و نـادانی را در درونمـان سـر ذوق       و بازیچۀ دست حکام بودن، سایه
خندد. تـا جـایی کـه     اي است که اشک نیز به آن می گونه آورد و وضعیت ما به می

ر از ناپاکی سایۀ پستی چنـان بـا   -گردد و ذلت و خواري ها می دلهایمان مسموم و پ
  خبریم و از شرم و حیاء نیز کراهت داریم. وجودمان درآمیخت که خود از آنها بی

        سایه                                            
صیحنا« نا یشمت فیه  / قَوینا مومیاء ببغاء فَ ذکَی / الغبَاءضح نا.. یوضع و /منه  ک  

  سایه                                                     سایه                    
 / !کاء ناالبأنفاس تم م َتس  زَج ی نسَینا الهواء / و امتَ ز / حتّ هنـا   بنِـا /   يالخـ رِ حتـّی کَ

یاء36-35: 2008(مطر،  9»الح(   
نـادانی، خـواري و زن صـفت بـودن اشـاره      هاي  شاعر به سایهدر ادامۀ قصیده 

  گوید: کند و می می
  سایه                                

کف« قد کانَ ی / طَ الأنَبیاء رضنَا.. یا مهبِ رضنَا  أَغبیاءواحد / لو لم نکُنْ  ییا أَ   / یا أَ
  سایه                       

رضنَا/ ضاع رجاء الرجاء / فینا، مات الإبِاء / یا  لُب أَ / قـوم    یلا تطَْ لِّنـا کبریـاء ن ذُ یم   
  سایه                                                        

ل بِف ةًيثان یإح    )36: 2008(مطر،  10 »!النساء لهولاءعنْ رجلٍ /  ی/ و کشِّ
ارض یا سرزمین، کهن الگوي مادر است که نماد زایش و تولـد، محـل نـزول    

آموزند. مطر، کهن  بختی را به انسان می وحی و جایگاه پیامبرانی است که راه نیک
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مان نسـبت بـه وجـود سـایۀ      گوید: جهل الگوي مادر را مورد خطاب قرار داده و می
دانگی از وجودمان رخت بربندد، ذلت در خویش، باعث شده که امید، شجاعت و مر

 -زنـیم؛ لـذا، بلنـد مرتبگـی و بزرگـی      چنانکه، دست رد بر سلطۀ حاکمان جور نمی
را از ما مخواه. شاعر، راه رسیدن به کمال را در شـناخت سـایۀ    -وحدت شخصیت

داند که با متصـف شـدن بـه صـفات شـجاعت و       شدن با آن می رو روبهخواري و 
هاي پایانی قصیده، بـا   ارچگی روان دست یافت. در مصرعتوان به یکپ مردانگی می

خواهد که از تولد مردانـی بـه کمـال     خطاب به سرزمین کهن الگوي مادر از او می
رسیده و شجاع در برابر مردان زن صفت این مرز و بوم پرده بردارد. مراد از مردان، 

و منظور  ستندهمردانگی و شجاعتی است که انسانهاي به تکامل رسیده داراي آن 
از نساء، جنس زن نیست، بلکه زن صفت بودن مردمان سرزمین عربی اسـت کـه   

  براي پست بودن و ترسو بودن مردم عرب است.اي  هسای
در هـاي ناپـاك:    هاي ذلت، غرور، ننگ و عار، عیب، اندیشـه  سایه

و کند که به اعتقاد یونگ، جنبۀ حیـوانی   ها اشاره می مطر به سایه» الذنب«قصیدة 
کـه   جـایی  کند آنها را پنهان کند. از آن ابتدایی وجود بشر است که انسان، سعی می

هـاي   ها قرار دارد، باید تلاش کنـیم کـه بـا سـایه     ها و فضیلت سایه در برابر نیکی
سرکوب کنیم بلکه به تعـادل برسـانیم، در   که  اینشده و آنها را نه  رو روبهدرونمان 
ا بر انسان غالب شوند، جزئی از شخصـیت انسـان   ه چه سایه صورت؛ چنان غیر این

هاي ناخودآگاهش شده و رشـد و کمـال    گردیده و مانع دسترسی فرد به سایر جنبه
  گردد. انسان متوقف می

  سایه                  سایه    
حبو؟ / و لماذا نـُدخلُ   الذُّلُ« لماذا نرفضَ أن نَ سعی / فَ نا ییف ـ "أبرهـةَ "بسِاحت 

 : نُ نُؤذ نا / وکعبتلکَبعة؟ / نحن  لرب  
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  سایه                      سایه            سایه                       
أنَف منها  ی / نفوسلُ منهـا   العار خج ی / یـبتبُـاه  الع فیهـا   ی/ و الأمـراض  و /

 قَّ الضَرب ح و / قَّ علینا السیف ح / فیها الطب مرُض لنَـا /   ی لنَا.. لا ذنـب لا ذنب /  
  سایه          

   )43-42: 2008(مطر،  11 !»الذنبنحنُ 
ابرهه، سایۀ غرور و منیت است که آن را در کعبۀ دل جایگاه خداونـدي جـاي   

گوییم: کعبه خدایی دارد؛ یعنی دل، جایگاه خداوند است، نه  می دهیم، حال آنکه می
دارد که ما مسلمانان بـر خـود    پرده از نقاب دیانتی برمیاغیار. مطر، به طور ضمنی 

هاي عار، ننگ و عیب خجلت  کنیم که حتی سایه بندیم و چنان اظهار دیانت می می
گویـد؛ امـراض و    وارده اشـاره کـرده و مـی   هـاي   شوند. سپس، بـه آسـیب   زده می
اه علاج، فروشند و ر هاي ناپاك به یکدیگر فخر می اندیشه -مان هاي درونی بیماري

ها قرار بگیریم، با آنها همگـام   در تقابل با سایهکه  اینشود؛ یعنی به جاي  بیمار می
شویم. لذا، شمشیر بر ما حق است و حق ماست که مورد ستم واقـع شـویم. در    می

واقع هیچ گناهی وجود خارجی نـدارد، بلکـه مـا خـود، گنـاهیم و درونمـان پـر از        
  اك است.هاي ناپ هاي شوم و اندیشه سایه

هاي  به سایه» ةيأَلاضح«در قصیدة هاي جهالت، نادانی و ناتوانی:  سایه
پرستی، جهالت، ناتوانی که به صورت پاي بستی بـراي بشـر عربـی درآمـده و      بت

  گوید: کند و می باعث عدم انسجام شخصیتش گردیده است، اشاره می
د « لفیَت علی مهـ دت / أَ ل يحینَ و       عبـارات و / ه یـ وشـمِ الحرّ   قیـدا / خَتمَـوه بِ

    سایه         
زيّتفسیریه / یا  الع د بدا.ع بنْ ع    )22(همان:  12 ».. کُ

بـر  » عبـدالعزيّ « و» عبدالشمس» «وهب اللات« در اسامی عرب جاهلیت به
هایی که مـورد تقـدیس و پرسـتش آنهـا بـود، نامگـذاري        خوریم که به نام بت می
ها، نشانۀ وجود سایۀ جهالت و نادانی آدمی است. مطر در این  شدند. پرستش بت می
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قصیده، قید و بندهایی را که از ابتداي تولد با بشر عربی همراه است را بـه تصـویر   
بنده بودن براي مخلوق بی جـان اسـت کـه از     ،کشد که یکی از آنها عبدالعزيّ می

بدو تولد، بدون تفکر و اطلاع از چیستی و چرایی پرستش این مخلوق بی جان، به 
گردد.  انسان عربی تحمیل شده و چون پاي بستی باعث جمود و عدم تکامل او می

  شود که: چنانچه در ابیات بعدي یادآور می
  13)22: 2008(مطر،  ».يمهد كهرمِت.. و لمَ أتَرُ/ و  يو کبَرت، و لمَ یکبرْ قید«
کند که مراحل تحول زندگی را پشـت سـر نگذاشـته، و بـه بلـوغ       او اشاره می 

فکري نایل نگشته است و همچنان اسیر سایۀ نادانی خویش است. شاعر براي گذر 
  طلبد: از سایه و رسیدن به کمال، انسانیت را می

    سایه                                             
عماق« أَ وا الإنِسانَ لد عماق یر ن أَ خُذوا م و /ردا ی عطونالق  ـ ی/ کَ یذات ی./ أَ أفُنی 

   (همان) 14».یذات
بوزینه وار بودن و تقلید کورکورانه، از پیشینیان باید از وجود آدمی رخت بر بندد 

نشـده باشـد همـراه بـا آزادي      اي که تحمیل تا انسانیت به مثابۀ واقعی آن کودکی
فکري به درون فرد راه یابد و شخصیت یکپارچه و منسـجم وي هویـدا گـردد. در    

کنـد و   ادامه، شاعر از سرما به عنوان نمادي براي ناتوانی در وجود آدمی اشاره مـی 
  گوید: می

  سایه                       
در« ص فور النار بِ ردا/ و أنَا أشَکو  يکَیف تَ روحالب /  ی؟/ کَیف سیومض برقُ الثأرِ بِ

ونَ الرعدا؟    (همان) 15»ما دمتمُ تَخشَ
کوه مـی   که انسان از سـایۀ نـاتوانی   تا زمانی ش، تکـاپو و     اش شـ کنـد و از غـرّ

توانـد در   هراسد، بارقۀ انقلاب چگونه می شجاعت که لازمۀ گسستن قیدهاست می
  روح آدمی بدرخشد؟

مم «در قصیدة  شود که به صـورت کهـن    سایۀ جهل و نادانی ذکر می» بارِدةق
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رو نشدن با آن باعث  هالگوي جمعی، در همۀ افراد بشر نهفته است و در صورت روب
  شود که تحول و تکامل روان متوقف گردیده و فرد به بلوغ فکري دست نیابد. می

د /  يالواد یأخُري.. و ف قمةٌ« َتتَنَه یاع عرُ السهل أجَرد قمةٌجِ  قمةٌ/  أخُري./.و قَ
د / إبِعث الدفء / فَقد کاد لنَا  حم یا م / د حم یا م / د حم یا م / د علی.. و أبَرَ زيّأَ ع  و /

د م ج دنا نتََ 22-21: 2008(مطر،  16»ک(   
دل شاعر مانع را به صورت بتی آورده که باعث انجماد، در جا زدن و عـدم تعـا  

شود. پرستش بت که نمادي از سایۀ جهالت است، مـانع شـناخت و درك    روان می
شـود؛ لـذا شـاعر از محمـد، خـود حقیقـی و        درست انسان از محیط اطـرافش مـی  

کند که، گرما، راه وصول بـه وحـدت را بنمایانـد تـا      خویشتن واقعی درخواست می
  بتوان به کمال و یگانگی واصل شد.

ها آن را با  کشد که انسان نیز سایۀ نادانی را به تصویر می» سواسیه« در قصیدة
  کشند: خود یدك می

    سایه             
» حنُ قطَیع لـی حـداء   الماشیهنَ ع / توفتَسعی بنِا أظَلافنُا للح /"  الراعیـه"  و /

لُ  أفَحیف القادة !روف    )58(همان:  17 »قطَیعنا / .. خَ
صـورت  «نادانی است و از طرفـی، نمـاد سـري اسـت.     گوسفند، نماد پلیدي و 

چـون  «)؛ 171: 1371(فـراي،  » بشري دنیاي حیوانی، دنیاي حیوانات اهلی اسـت 
گوسفند ابله، مهربان و آمیزگار است و به سادگی پاي در گریز دارد، جوامع متشکل 

 تن دادن -). سایۀ نادانی174(همان: » از گوسفندان بسیار شبیه جوامع بشري است
شود که  شود، بدون فکر و اندیشه باعث می به انجام رفتارهایی که از ما خواسته می

سوي مرگ و سلاخی برویم. در واقع، خودمان  به مثابۀ گوسفندان، با حداء چوپان به
  باعث نیستی خود هستیم.

شاعر در ایمانی، برهنگی فرهنگی و شیطان:  هاي کور دلی، بی سایه
پـردازد،   هاي وجود انسان می هاي دیگري از سایه به جنبه »کانَ یا ما کان« قصیدة

 سایه
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نشویم، انسان را تا به قهقرا  رو روبههاي منفی درونمان  در صورتی که با این ویژگی
  شود: کشانده و باعث سقوط انسانیت می

               سایه        
کنُ«   ضح یمیانْ ی حین یقاضون الألوانْ الع / و ینادونَ بشمسٍ تجریدیه /  /  

  سایه              
کنُ ضح ثنیـه /        ي/ حین تناد الأوَثانْ یتُ الو عهـود ب یمـان / و تسَـ لـی الإِ   النـاس إِ

  سایه              
کنُ ضح یریانْ ی باه العکانتَ أمُتنُـا   ی/ حین ی / روبیه!/ کانَ و یا ما کانْ الأصَواف الأُ   بِ

  سایه                                              
ص ُتطَلب / هالمسبین  ک م / ه37: 2008(مطر،  18 !»شیطانْالإنِسانی(   

هاي کور دلی، بی ایمانی و برهنگی فرهنگی که در عمق  مطر، با اشاره به سایه
سـازي آن دارنـد و از    هاي عربی رسوخ کـرده و آنـان سـعی در پنهـان     جان انسان

کند که در صـورت   روند، به طور ضمنی بیان می می طفرههایشان  رویارویی با سایه
شود و  هاي وجود، راه رسیدن به فرآیند فردیت متوقف می شدن با سایه رو روبهعدم 

صورت باعث اسارت جامعـه در   آنها از رسیدن به تکامل باز خواهند ماند، که در این
طلبند.  می -عمارگراناست -گردد و قرارداد انسانیت را از شیطان دستان غارتگران می

شناختی یونگ، شیطان نماد سایۀ شوم و ناپاك درون انسان است. ویلفـرد   در روان
تـرین معنـاي آن دم سوسـماري     گوید: سـایه در عمیـق   گرین به نقل از یونگ می

ترین گونۀ این کهـن الگـو،    کشد. معمول نامرئی است که انسان، هنوز به دنبال می
خطرنـاك نیمـۀ ناشـناخته و تاریـک شخصـیت       شیطان اسـت کـه معـرّف جنبـه    

اي براي استعمارگران اسـت   ). شیطان، در این قصیده سایه182:1376است.(گرین،
که با ترفندهاي گوناگون، تحت عنوان آزادي انتخاب در دین و عقیـده، بصـیرت،   

پرسـتی را   چه، مردم به ظاهر روزگار بت اند. چنان ایمان و فرهنگ را از مردم گرفته
شان را بـه   کنند، برهنگی هاي اروپایی که بر تن می گیرند و با لباس باد ناسزا میبه 

ایمـانی و برهنگـی    کـه خـود از کـوردلی، بـی     فروشـند در حـالی   یکدیگر فخر مـی 
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  جویند. خبرند و انسانیت و حقوق بشر را از استعمارگران می شان بی فرهنگی
 ـإنِحناء «مطر، در قصیدة سایۀ ذلت و خمیدگی:  ی یهـا  بـه سـایه  » نبلةالس

کندکه با توجه به انرژي مثبت حیاتی و نقش آنها در تکامل روانی انسـان   اشاره می
  باید به آنها فرصت ظهور داده شود

   سایه              سایه           
لْ إنَِّن« َن یأجدوا  یأنَح اشه لَّت/ فَ لهَ یذُ ن الباسنح لا تَ الشمس / الّا لتبَلغَُ قلب  ی/ فَ

 46: 2008(مطر،  19»السماء(   
ر   می در این قصیده شاعر، علت ذلت را قهرمان بودن توصیف کند که بخاطر پـ

شود. سایه همیشه منبع اهریمنی و  باربودن و رسیدن به هدف است که خمیده می
نبایـد   پست نیست، بلکه منبع خلاقیت و هیجـان نیـز هسـت، بنـابراین، همیشـه     

غرایزمان را سرکوب کنیم، بلکه در جـایی کـه ایـن غرایـز، باعـث ایجـاد شـور و        
» من«سرزندگی هستند، باید به آنها فرصت ابراز وجود داده شود تا شکوفا گردند و 

نیز باید از منیت و خودخواهی دست بردارد و به آنچه که در اصل باعث سـازندگی  
آورد، قـوس   . مطر با مثالی که از خورشید میزندگی است، اجازة ظهور و بروز بدهد

و انحناء خورشید را فقط براي رسیدن به نقطۀ اوج در وسط آسـمان و رسـیدن بـه    
  گوید: کند و در ادامه می کمال بیان می

   سایه                     سایه        
نو « نح لهَ / و لکنَّها  یلا تَ ثقَ کن م ذا لم تَ وار ناءالإنِح ساعةَالسنبله / إِ   بذور  ي/ تُ

  سایه                                                     
خف رحَمِ الثري /  یالبقاء / فتَُ لْ إنَِّنثَورةٌبِ َأج / َقبله نـاء /   یأنَحن ی.. مالع سیف حت   / تَ

  سایه                                        
مت لکنَّ ص یو  لهَ / و لج الج و نایهیذلُُّ انح بریاء الک و أنَّه غُ ف ی. / لیأبُال   / الإنِحنـاء

کَ یل !َالقُنبله ع زر    )47-46همان: ( 20 »أَ
کنـد کـه    آورد، خاطر نشـان مـی   شاعر با مثالی که از خوشۀ پربار و سنگین می

انحناء و خمیدگی، همیشه به علت خواري و پستی نیست، گاه بر عکـس، پـر بـار    
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هـا در هنگـام پـر بـاري خـم       گونه که سـنبله  شود، همان بودن باعث خمیدگی می
هر چند به ظاهر موجـب  کارند. این خمیدگی  شوند و بذر بقاء را درون زمین می می

  حقارت نفس است؛ اما در پسِ آن عزت و کبریایی نهفته است.

  نتیجه
شناسی یونگ که مورد توجه ادبـاء نیـز واقـع     بحث برانگیزترین جنبۀ سیستم روان
تایپ است که به بررسی جنبۀ ناخودآگاه جمعی  گردید، نظریۀ کهن الگویی یا آرکی

پـردازد. از میـان کهـن     اس این کهن الگوها مـی در بشر و تحلیل رفتار افراد بر اس
در خـور توجـه    -خـود  -الگوها، نقاب و سایه، به منظور دستیابی به فرآیند فردیت

هـاي ادبـی محلـی بـراي ظهـور       هستند. از آنجا که رویاهـاي عمیـق و آفـرینش   
هاست، احمد مطر نیز با توجه به شرایط سیاسی و وضع آشفتۀ اجتمـاعی   تایپ آرکی

هاي منفی نقاب و سایه پرداخته و به ذکـر   اش به بیان جنبه ر اشعار انتقاديتدر بیش
پردازد  هایی چون: زهد، متانت، أمیرالمؤمنین، نقاب درمانگر جامعه و غیره می نقاب

ها در مـورد حاکمـان جوامـع عربـی اسـت کـه        که فصل مشترك بیشتر این نقاب
شان باعث  هاي اجتماعی نقشحکومت را حق حقیقی خود دانسته و با یکی شدن با 

سـوادي و   بـی  :هـایی مثـل   شوند. همچنین بـه نقـاب   عدم تکامل خود و جامعه می
کند که عامۀ مردم باید به همراه داشته باشند تا خود را کمتر از  ایمانی اشاره می بی

هایی مثل: کور دلی، پستی، نـادانی و زن   آنچه هستند نشان دهند. و به وجود سایه
ها وجـود دارد کـه در صـورت بـه      شاره کرده است که در همۀ انسانصفت بودن ا

ها، انسجام و تکامل روان حاصل نخواهد شـد. شـاعر بـا     تعادل نرساندن این سایه
دهـد   اشاره به سایۀ ذلت که در اینجا نشان از پر باري و قهرمانی است، نشان مـی 

رنـد، فرصـت بـروز و    آو ها که موجبات سرزندگی را فراهم مـی  که باید به این سایه
ظهور داده شود. مطر به ندرت چگونگی گذر از تبعات منفی ایـن کهـن الگوهـا و    

کنـد تـا    درخواست می -خود حقیقی -کند. گاه از محمد رسیدن به خود را بیان می
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گرما بخشی یا راه وصول به وحدت را نشان دهد و گاه راه رسیدن به کمـال را در  
داند و گـاهی نیـز چگـونگی رسـیدن بـه       فکري میطلب انسانیت و داشتن آزادي 

داند که با متصف ساختن خـویش بـه    اعتدال را در شناخت سایۀ ذلت و خواري می
  توان به یکپارچگی روان دست یافت. اي چون شجاعت و مردانگی می صفات عالیه

  ها نوشت پی
ر دل پنهان دارید، خدا به اندیشۀ ناپاك خود را در دل از خدا پنهان نسازید، چرا که هر چه را د .1

  آن آگاه است.
ع شده است، خودم را بـه جهالـت زدم تـا جـایی کـه      یم شادان مریر مدم جهل دیدکه  یمانز. 2

  پنداشته شد من نیز جاهلم.
  پوشید. او از ترس(تو) خود را به ترسایی زد، در حالیکه او زرة جنگ بر تن می. 3
هـا را بـه    گفت/ و آلـودگی  می دربارة پاکیزگی سخن. موش صحرایی بزرگی را دیدم/ که امروز 4

  زدند! ها کف می داد/ و در اطرافش/ .. مگس کیفر هشدار می
کند / پس به خاطر غرامت جـزا داده   . در سرزمین مشرکان / انسان در صورت حاکمان تف می5

هـان  / انسان خون را زیـر دسـت کارآگا  حال آنکه در نزد ما، خصوصاً أصحاب یمین شود!/  می
 -بی اجازه -ریزند /  می شود / هنگامی که گلاب و شن را کند / و روز قیامت دیده می تف می

  روي أمیرالمؤمنین! بر/ 
پـس   را حفظ کند/ والی، چشـم پزشـک شـد/   و ! اي مبتلا به چشم درد/ آسمان تن منیمزسر. 6

  را به کوري!و بشارت باد ت
شاید / بـه روي یهـودي پسـت / اینـک او کـه      گ . اینک او که (خودش) مهاجم است، در را می7

  کند. (در حالیکه) لباس را جمع میرود /  است، زاهدانه راه می گو بسیار راست
یکی از گناهان کبیره است / نگـو کـه    -با طلب پوزش از آنها -. ایمانت را مخفی کن / ایمان 8

زندان خواهی رفت / ، که شعر فحشا و زخمی براي احساسات است / به توبه کنتو شاعري / 
  را چاپ نخواهد کرد.و و ناشر هرگز آیات ت

فرد قوي ما، مومیایی شده است /فرد باهوش مـا، حماقـت بـه آن    فرد بلیغ ما، طوطی است / . 9
، هـوا را  کـه  ایـن هایمان مسموم شـد / تـا    خندد! / نفس خندد / و وضع ما.. گریه به آن می می

  که از حیاء کراهت داریم.درآمیخت /  خواري با ما ذلت وو  فراموش کردیم /
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. اي سرزمین ما.. اي محل هبوط انبیاء / یک نفر براي ما کافی بود / اگر کودن نبـودیم!/ اي  10
رد / اي سرزمین ما از ذلت ما بلنـدي   امید گم گشت / ستم ناپذیري در ما م سرزمین ما / امید

  دان دیگري بنمایان / براي این زنان!و عظمت را مخواه / برخیز بار دیگر آبستن شو / و مر
کنیم؟/ و چرا ابرهـه را در   دود / پس چرا از خزیدن امتناع می . ذلت و خواري در ساحت ما می11

کنیم: کعبه خدایی دارد؟/ ما افرادي هستیم کـه / عـار از    کنیم/ و اعلام می یمان وارد می کعبه
فروشـند / و   ر آن به همدیگر فخر میو امراض د کشد/ آن ننگ دارد / عیب از آن خجالت می

شود / شمشیر بر ما حق است / زدن حق اسـت / هـیچ گنـاهی نـداریم..      طب در آن بیمار می
  ما گناهیم! هیچ گناهی نداریم /

بندي را یافتم / که با نقش و نگارهاي آزادي / و با عبـاراتی   ام دنیا آمدم / بر گهوارهه . وقتی ب12
  اي عبد العزيّ.. بنده باش.م کردند / را مهر و مو تفسیري آن

ام را تـرك   که گهواره و پیر شدم. درحالی . و بزرگ شدم، حال آنکه بند و زنجیرم بزرگ نشد /13
  . نکردم

. انسان را به اعماق درونم باز گردانید / و از درونم بوزینه را بر دارید / ذاتم را به من ببخشـید  14
  تا در ذاتم فنا شوم./ 
کنم؟/ چگونه برق انقلاب در  می ام بجوشد / حال آنکه از سرما شکایت نه آتش در سینه. چگو15

  ترسید؟ مادامی که از رعد میروحم خواهد درخشید / 
کشند / اجلاسی دیگر / و تـه دره بـی    می که در وادي گرسنگانی آه . اجلاسی دیگر / درحالی16

علف است / اجلاسی بلندتر.. و سردتر / اي محمد / اي محمد / اي محمد / گرمـا بـبخش /   
  و نزدیک شد یخ بزنیم!عزيّ براي ما نیرنگ کرد / 

برنـد/ بـا آواز چوپـان / و     سوي مـرگ مـی   هایمان ما را به هاي چارپایان هستیم / سم . ما رمه17
  سر دسته در رمۀ ما / .. قوچ است!ترین  برجسته

ید انتزاعی را و خورش خوانند / ها را به محکمه فرا می که رنگ خنداند / هنگامی . کوري مرا می18
کند / و بـه روزگـار    که مردم را به ایمان دعوت می خندانند / هنگامی ها مرا می طلبند / بت می
هـاي اروپـایی فخـر     که بـا پشـم   گامیخنداند / هن دهد / برهنگی مرا می پرستی فحش می بت
  طلبد! از شیطان میفروشد / شد آنچه که شد / امت نفرین شدة ما / قرارداد انسانیت را /  می

شود / مگر  من باشید / خورشید خم نمیۀ شوم / پس شاهد خم شدن دلیران . آري، من خم می19
  به وسط آسمان برسد.که  این

ار و سنگین نباشد / ولیکن در زمان خم شدن / بذر بقا را به شود / اگر پر ب . و خوشه خم نمی20
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شـوم /   آید/ آري، من خم می کند / انقلابی.. می سپارد / و در زهدان زمین مخفی می خاك می
زیر شمشیر رنج و سختی / و لیکن سکوت من، غوغاست / و ذلت خم شدن من، بزرگی است 

  بندم / تا بمب را بکارم! ر می/ چون من در خم شدن نهایت کوشش خود را به کا
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